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   چکیده
 

تأیید   فرضیهاین مقاله این میکند؟ در  مدیریت عالم را)عج(  مهدی مدیریت جهان به دست کیست؟ آیا حضرت

امـام  ما از برخی ویژگی هایهمیشه برقرار است،  در غیبت و حضور امام معنوی که میشودکه به جز هدایت

 ا شـعاعی کـمب و درعرصهای محدودتربرخی از این موارد  وبی بهره ایم.  ایشان زیستی پنهان به دلیل درعصرغیبت

ت. از شـدنی نیسـ ثبات، اجهان بـر حضرت قائم )عج( فــرو تـر توســط فقهـا انجـام مــیپـذیرد. بنــابراین، مـدیریت

ـرعهـده ب ضفـی باشد که امام از جهت وساطت حضرت، نقشی توسط آن جهانازمـدیریت  مـراد گـرسـوی دیگـر، ا

 ثحـواد مـدیریت حضرت بـرای معنـا که آن به ایـن مـدیریت اما _معنا قابل اثبات است به این گرچه مدیریت _دارد

فراهم مینماید  نآاسباب و شرایط را برای تحقق  اعمال میکند و خود ای ویژه اراده خـود مطلـوب عـالم بـه صـورت

 _موردنظر میشد  ادتحقق رخد عآنهـا مـان وجـود بسـا کـه چـه _هـای انسـانی  بـر اراده مسـتقیم خـودو بـادخالت 

 .نظـر خود جهت دهد، قابل اثبات نیست غلبه کند وآنها را به سمت و سوی مورد

 کلیدیگان واژ

 ض .واسطه فی ،ولایت فقیه  ،جهان  مدیریت ،حضرت مهدی )عج( 
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 مقدمه 

لقی درست از ت عت اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت، مانلاع فهـم درسـت بسـیاری از مقـوزدگی همچنان که مـان سیاست

ـار مـیرود، سـایه کزده شده به  رو هنگـامی کـه مفهـومی دینـی در فضـای سیاست مفاهیم دینـی نیـز هسـت. از همـین

بلکه گاه حتی  ت حزبی، افراد جامعه وض هـای ناشی از تمایلاو بغ بحزبـی بـر آن سـنگینی میکنـد و حـ عمنـاف

ه تفســیری درســت و در چنــین فضــایی حتــی آنــان کــ میدارد. اندیشمندان را نیز از فهم درست آن مفهوم بــاز

ـتهم میشـوند. از ایـن رو م ک جناحداری از ی ظار دیگران، به جانبتب دینــی ارائــه میدهند نیز در انمســتند بــه منــا

 ســـتن غبــار سیاســـتشـاید یکـی از راههــای چیـــره شــدن بـــر مشــکل، ارائـــه تحلیــل بـــه هنگــام فرونش

ـالم، از جملـه ایـن عمفهـوم مـدیریت امـام زمـان بـر   .اشدت حزبی بخوابیدن التهابات ناشی از تمایلا زدگی و فرو

ز آن تفاسـیر امفـاهیم بـود کـه سـالها پـیش در مقطعـی کوتـاه در ادبیـات سیاسـی، حضـوری پررنـگ داشـت و 

سیاسـی سرچشـمه هـای  زهمختلفـی ارائـه شـد؛ تفاسـیری که گاه بیش از آنکـه مبتنـی بـر مبـانی دینـی باشـد، از انگی

گی از گردونـه خارج زد میگرفـت و حتـی آن تفاسـیری کـه میکوشـید مبتنـی بـر مبـانی دینـی باشـد بـا انـگ سیاسـت

 ؛ است آنچه پیش رو دارید، تأملی در مفهوم و چیستی مدیریت امام زمان در عصر غیبـت .میشد

 یت امام مهدی در عصر غیبت مدیر 

دینی است و به صورت طبیعی  فهار نظر درباره یکی از معاردهای عالم توسط امام مهدی اظرخدا ادعای مدیریت  

 چنین ادعایی، راهـی جـز عرضـه آن بـر مبـانی دینـی وجـود نـدارد؛در حـالی کـه ازمبـانی وپـیش آزمایی برای راستی

است. این ابهام درمبانی  نشده بیان وشنیوثغور آن به ر دبیینـی روشـن صـورت نگرفتـه و حدوادعـا ت هـای ایـنفرض 

بـه امـام  واقعـی غیر اسـاس وانتسـاب امـور بـی یادعاهای حساز طر مسئله میتواند زمینه بو جوانـ و شـفا نبـودن ابعـاد

ودعـاوی امثـال آن بـر اسـاس مبانی و  ادعـا میزان صحت و سقم ایـن درباره رو ضروری است زمـان شود. از این

این پرسش کـه آیـا امـام مهـدی در عصـر غیبـت رخـدادهای عـالم را   .پذیرد جامعی صورت تحقیق معیارهای دینی

تـر دارد کـه آن حضـرت در دوران غیبـت چـه میکنـد و  پرسـش اساسـیاین ریشـه ، مـدیریت میکنـد یـا خیـر

ایی  رسش نیز در گرو پاسخ به این پرسـش ریشهاقـدامات و فعالیتهای آن حضرت در این دوران چیست؟ حل این پ

ر است که مسئولیتها و تکالیفی که در این دوران برعهده امام است چیست؟ بـه نظـر میرسـد پاســخ پرسـش اخیـر را ت

گــر بتوانیم بر اساس مبـانی عقلـی و نقلـی بـه تصـویر روشـنی از ث فلسـفه امامــت جسـتوجو کـرد. ابایــد در بحـ
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پرسش پاسخ دهیم که اساسا امام بـرای انجـام چـه مهمـی بـه امامـت منصـوب  یـابیم و بـه ایـن فلسـفه امامـت دسـت

آن اقدامات و فعالیتهای امام را نیز  شـده اسـت و چـه تکالیف و مسئولیتهایی از ناحیه امامت متوجه اوست.در پرتو

ربـاره مـدیریت امـام مهـدی در دوران غیبـــت قضـــاوت نمـــاییم؛ چـــرا میتوانیم شناسایی کنیم و در نتیجه میتوانیم د

کـــه بـــه صـــورت منطقـــی وقتـــی امامـــت بـــرای اهـــدافی باشـــد و مسئولیتهایی از ناحیه امامت بـر عهـده 

کوتــاهی نمیکنـد و اقــدامات او در  خودامـام باشـد، از آن جـا کـه امـام در انجـام مسـئولیتهای برآمـده از امامــت 

چــارچوب مسـئولیتهایی اســت کــه بــر عهـده دارد،در نتیجـه میتـوان از ایـن طریـق اقــدامات امـام را شناسـایی 

 د.آید مروری است بر اهدا امامت و مسئولیتهای امام که در چند اصل بیان میشو کـرد. آنچـه در ادامــه می

 وظایف امام

 اصل اول: وظایف امام در شرایط طبیعی

سـتهای سیا ذـه اتخـاامامت چیست و امام به صورت طبیعی و در زمانی که شرایط خـاص او را بف باره که اهدا در این  

 .وجـود دارد عتنـابهیاخـتلاف نظـر م میمیان مذاهب مختلف اسـلا  ـایفی بـر عهـده دارد،ویـژه مجبـور نکنـد چـه وظ

 عتشـی بباور مذه جو کرد. آنچه در اینجـا مـورد نظـر اسـت، تبیـینبهای کلامی جستکـه تفصیل آن را باید در کتا

رد میتوان به این موا اند، شتهباره نگا دربـاره فلسـفه امامـت اسـت. بـا مراجعـه بـه کتابهـایی کـه متکلمـان شـیعه در این

 به عنوان فلسفه امامت دست یافت .

 (؛8: 1405ظ نظام اجتماعی مسلمانان)حلی، حف .1

 برقراری عدالت اجتماعی )همو(؛ .2

 (؛7انجام تکالیف اجتماعی )همو:  .3

 ؛( 8اجرای حدود الهی )همو: .4

 (؛261، 2حفظ شریعت )حمصی، بیتا: ج .5

 ( ؛256بیان تفاصیل شریعت)همو:  .6

 .کردمه طباطبایی معتقد است مسئولیتهای امامت را میتوان به سه بخش تقسیم علا

 در زمامداری و حاکمیت جامعه اسلامی مسئولیت امام .1

 می؛ت امام در بیان معارف و احکام اسلامسئولی .2
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 ؛مسئولیت امام در رهبری و ارشاد حیات معنوی انسانها  .3

 

  :باره چنین مینویسد سید محمد صدر در این

 شود.تقسیم می به چند دسـته عهور و در صورت فقدان مانظیفه امام به هنگام وظ اسلامیطبق آموزههای 

ی را در مع عـدالت اسلاکامـل و جـام حبر عهده گرفتن ریاست دولت و رهبری امت، بدین معنا کـه طـر .1

 ه گیرد؛رهبری جامعـه را بـرای انجـام ایـن کـار به عهد بترین مرات روی زمین اجرا کند و عالی

 بـا غیر آن؛ م یا بـا جنـگ یـا بـا صـلح و یـاعنای داخل کردن جامعه کفر به اسلامی به ملادعوت اس  .2

 م با جان و مال؛ می در مقابل جنگ خارجی و دفاع از حریم اسلالاپاسداری از جامعه اس  .3

ـار از طریق راهنمایی ع فسـاد و تبـاهی در عقیـده و رفتف و شـیومی در برابـر انحـرانگهداری از جامعه اسـلا .4

 ؛ملاز منکر و تبلیغ تعالیم اسو نهی ا فشایسته و امر به معرو

ب امت واج واسـت و بـر امـام ب یادشده به طور مطلق در هر مکان و زمانی واجظایف چهارگانه انجام و

 5 .ش خود را برای انجام آن به کار گیرنداست که نهایت تلا

صاصی به امام ختای همگـانی اسـت و ا یفهن و مددرسانی به گرفتاران. این وظدادرسی درماندگان و مظلوما .5

 ؛  (46- 45: 1383صدر، )ندارد و هر مسلمانی مأمور به انجام آن است.

 

محه نباشد؛ چرا که اسـت، بـدون مسا پـنجم امـام برشـمرده وظیفهه نظر میرسد آنچه سید محمـد صـدر بـه عنـوان ب

نهـاده شـده.  _ـت ام اسجهت که ام از آن _ایفی اسـت کـه بـر عهـده امـام ایف امام، آن دسـته از وظظمقصود از و

شئون امام مسلمین  که از _ایـن ا گـر مقصـود از دادرسـی درمانـدگان و مددرسـانی گرفتاران، سطح عالی آن بنـابر

قصـود، مهمگـانی اسـت درسـت نیسـت و اگـر  وظیفه یفـه،ظباشد،در این صورت این سخن کـه ایـن و _است 

وظیفـه رت، ایـن سـطح عـادی آن اسـت کـه از دست هر کس به فراخور موقعیـت و امکانـاتش برمیآیـد،در ایـن صـو

مان اسـت به مسـلیک   ایف امـام از ایـن جهـت کـهجهت که امام است نیست؛ بلکه از وظایف امام از آن از وظ

ایفی ظو ایف امام،ظن ونابر این برشمردن آن از مسئولیتهای امام درست نیست و به همـین دلیـل در میاآید. ب شمار می

 .چون نمازگذاردن و روزه گرفتن و...گنجانده نمیشود



7 
 

ـت کـه بـا بیـانی اطبـایی اسمـه طبدر بیـان شـئون امـام، تعبیـر علاتـرین تعبیـر  عبـه هـر تقـدیر بـه نظـر میرسـد جـام

د را میتوان به سه دسته ان باره گفته بـه همـه شـئون امـام اشـاره کـردهاسـت و آنچـه دیگـران در اینمختصـر و جـامع 

ن معصـوم صـدق می تمـامی پیشـوایا دربارهآنچه گذشـت، ضـابطهای بـود کـه  .طباطبایی بازگرداند علامهمورد نظر 

 .نیز از آن مستثنی نیست عج یکنـد و طبیعتـا امام مهد

 اصل دوم: وظایف امام در شرایط فشار و خفقان 

ر بـه شـئون امـام، فارغ از شرایط و اقتضائاتی ظآنچه به عنوان مسـئولیتهای امامـت بـه عنـوان اصـل اول بیـان شـد، نـا   

عهده امام ساقط کند.دومین اصل مبتنی بر احیانا پیش بیاید و انجام همه یا برخی از آنها را از  است است که ممکن

یطاق های دینی و پیش از آن ریشه در عقل دارد که بر اساس آن تکلیف بما الا ای است که ریشه در آموزه ضابطه

آیـد. بـر اسـاس ایـن ضـابطه  ایفی اسـت کـه انجـام آن از عهـده او برمیظظف بـه انجـام وقبیح است و آدمی تنها مو

مســئولیتهایی کــه پــیش از ایــن برشــمرده شــد، تنهــا زمــانی بــر امــام معصــوم واجــ میشــود که  داری عهـده

ایف یادشده، ظاز و کامکان انجام آن برای امام فراهم باشد و در صـورت فقـدان شـرایط و بسـترهای الزم بـرای هـر ی

نکتـه نیـزنبایـد   البتـه از ایـن.ًهم شـدن شـرایط برداشـته خواهد شدانجام آن مسئولیت از عهـده امـام تـا زمـان فـرا

گیرد تـا ظف باشد تمام تلاش خود را به کارسـاقط شـدن تکـالیف یادشـده بـا ایـنکـه امـام مو غفلـت کـرد کـه اولا

ارد. بنابر این برای مثال، ا های تحقـق شئون امامت را فراهم کند منافاتی ند زمینـه _هرچنـد در درازمـدت  _ایـنکـه 

گر از امام صادق در مقطعـی خاص، مسئولیت حاکمیت بر مسلمین به دلیل فقدان شرایط ساقط بود، این به ایـن معنـا 

ممکــن بـود بــه حاکمیـت امــامً   _هرچنــد در درازمـدت  _نبـود کـه آن حضـرت نســبت بـه اقــداماتی کـه 

تنهـا آن بخـش از تکالیف یادشده از « تـرک بالمعسـورلایالمیسـور »ه باشد وثانیا طبق قاعـده یفه نداشتظبینجامد، و 

عهده امام ساقط میشـود کـه امـام بـر انجـام آن قـدرت نداشـته باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه ا گـر شـرایط بـرای انجـام 

تکلیـف بـرای امـام فـراهم نباشـد، امـا همـان تکلیف را بتواند در سطحی نازلتر و در گسترهای  کسـطح عـالی یـ

پرسشی که در این جا شکل میگیرد  .خواهد بود بمحدودتر به انجام رساند، انجـام همـان حـد از مسئولیت بر امام واج

امامـت از عهـده امامـانی کـه در عصـر فشـار و این است که با توجه به دومین اصل یادشده، کدامی از مسئولیتهای 

ها در عصر خفقان برای ائمه میسر بود؟ بر  از مسئولیت کی شده بود و انجام کدام خفقـان زنـدگی میکردنـد برداشـته

ه و حاکمیـت جامعــمـه طباطبـایی نقـل شـد، امـام سـه مسـئولیت مهـم دارد: مسـئولیت زمامـداری لااساس آنچه از ع

ی و مســئولیت رهبــری و ارشــاد حیــات معنوی انسانها. از لامو احکــام اســ فمی، مســئولیت بیــان معــارلااسـ
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به جنبه مادی امام  طهری و مربوظامیان سه مسئولیت یادشده، مسئولیت هـدایت بـاطنی جنبـه ملکـوتی دارد و رفتاری 

این امام در انجام آن تأثیرگذار نیست. بنابر بودن امام در بحاضر وغای رو در وسعت یا ضیق بودن و یا نیست. از این

رو ایــن مســئولیت هرگــز از عهــده امــام برداشــته  هر شرایط و موقعیت، توانایی انجــام آن را دارد. از ایــن

ف که حفظ و بیان احکام و معار _دومین مسئولیت امام ر موقعیتی آن را به انجام می رساند. نمیشــود و امــام در هــ

ظاهری جامعه داری حاکمیت  بـه برخورداری امام از قدرت سیاسی و عهده طمشـرو نیـز لزومـا _ می اسـتاسلا

 رو غیـر از امـام مهـدی کـه بـه دلیــل غیبـت وضـعیتی متفـاوت دارد، سـایر امامـان معصــوم به می نیست. از اینلااس

خود در حد ممکن به انجـام آن اقـدام مـیکردنـد. البتـه بـه ایـن نکتـه نیـز بایــد توجــه  رغم فشار و خفقان عصر

مهمتر در ترک آن بــه امکــان انجــام آن یــا نبــود مصلحت  طداشــت کــه انجـام ایــن مســئولیت نیــز خــود منـو

ر نشـد یـا مصلحتی مهمتر همچون رعایت تقیه و امثـال آن لـی میسـیفـه بـه هـر دلیظگـر انجـام ایـن واست.در نتیجـه ا

یفه امام، حاکمیت و ظسومین و د.مقتضـی تـرک آن بـود، بـاز وجـوب انجـام آن از عهده امام برداشته خواهد ش

ی های الزم امکان آن برا در شـرایط خفقـان و فشار به دلیل فقدان زمینه یتـالامی است کـه طبعزمامداری جامعه اس

ن از مسـئولیتهای امـام رغم اینکه بر اسـاس اصـل نخسـت زمامـداری بـر مسـلمی بسیاری از ائمه فراهم نبود. بنـابراین به

سید محمد صدر معتقد است امامان معصوم در زمانی   .پیشوایان معصوم اقدام به تشکیل حکومت نکردنداسـت، همه 

ـایف بـر عهـده وظیفـهای متفـاوت از سـایر وظ ـت شـدید بودنـد،که از سوی حاکمان ستمگر تحـت فشـار و مراقب

یفه مخصوص ظاین و :گفته چنین مینویسد وی پـس از بیان چهار مسئولیت نخست از پنج مسئولیت پیش داشـتند.

میکند  مانند وقتی که در جامعه منحرفی زندگی. یفه گذشـته را بـه انجـام رسـاندظحالتی است که امام نتواند چهار و

اند؛ چنان  که او را کنار گذاشته و تحـت نظـر دارنـد و دست او را از انجام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی کوتاه کرده

محافظـت ازشیعیان  یفـه غـالبی امـام،ظعموما در چنین حالتی زندگی میکردند. پس در چنین شـرایطی و ما امامان که

و پیاده  اسلامیط اجتماعی آنان بـا سـایر مـردم و آمـوختن هر چه بهتر تعالیم و دوستان خود است و نیز نظارت بر رواب

به طور گسترده، راهی  اسلامیبله، ا گر امام توانست برای برپایی برخی از تعالیم  .ی توسط آنانلامکردن احکام اس

حدوده این عمل از حدود پیروانش پیدا کند و مانعی برای انجام این کار نبود،الزم است به انجام آن اهتمام ورزد و م

 (46همو: )را دربر میگیرد.  اسلامیفراتر رفته و تمام کشورهای 

ی ویـژه ا وظیفهدیگـر و بـه عنـوان  وظایفی مستقل از ا وظیفهسید محمد صدر به عنوان  الله به نظر میرسد آنچه آیت

پیشـین نیست؛ به این معنا که در شرایطی که امام مقبولیت ـایف ظی مسـتقل از وا وظیفه بـرای دوران خفقـان برشـمرده،

گسـترده خواهـد شـد  موفـق بـه تشـکیل حکومـت میشـود، چتـر حمـایتی او بـر سـر همـه شـهروندان عام پیدا کرده،
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کثریـت اـان ف بـه حمایـت مادی و معنوی از همه آحاد جامعه خواهد بـود. امـا در صـورتی کـه امـام در میو امـام موظ

جامعـه مقبولیــت نداشــته باشــد و در نتیجــه امکــان تشــکیل حکومــت بــرایش مهیــا نباشــد، بــه صــورت 

طبیعـی در میـان همـان بخـش از جامعـه کـه مقبولیـت دارد و بـه تعبیـر دیگـر بـه امامـت او اعتقـاد دارند سخن او نافذ 

تشکیل ) ایـن بـه صـورت طبیعی آن مسئولیت ابتداییود را بـه انجـام رسـاند. بنـابرـالت خـخواهـد بـود ومیتوانـد رس

بـه دلیـل «  الیتـرک بالمعسـور المیسور » بر اساس اصـل دوم و با توجه به قاعده (جامعه داری شئون حکومت و عهده

د و البتـه روشـن اسـت کـه همچنـان کـه اصـل داری بخشـی از جامعـه تقلیـل مییابـ عـدم امکـان بـه مسـئولیت عهـده

مـدیریت شـئون برخـی از افـراد آن نیـز منـو بـه امکـان  بـه امکـان اسـت، طتشـکیل حکومـت و اداره شئون آن مشـرو

 است؛ همچنان کـه ا گـر امـام توانسـت در بخشـی دیگـر از جامعـه کـه از شـیعیان و موالیـان ایشـان نیستند نقش

 .خواهد بود بآفرینی کند، به دلیل اصل اول، انجام آن بر امام واج

 و الزامات آن  عج اصل سوم: شرایط ویژه امام مهدی

بـه تمـامی امامـان معصـوم بودنـد؛ امـا در ایـن میـان امـام مهدی به دلیل داشتن  طآنچـه گذشـت، اصـولی مربـو  

دو نکته  اسـت. آنچـه آن حضـرت را با سایر امامان معصوم متفاوت کرده،برخـوردار  خاص شرایط ویژه، از وضعیتی

سید محمد صدر در این باره   .است: اول غیبت ایشان و دوم مسـئولیت آن حضرت برای برپایی حکومت عدل جهانی

از بزرگترین  خیره شده است و ایـنذاما امام مهدی؛ ایشان برای برپا داشتن دولت حق در روز موعود  :چنین مینویسد

ایم که اهـدا  اهدا الهی است که با آفرینش بشر مرتبط است. و از ضوابط عمومی و از جمله ضابطه معجزات دانسته

بزرگـی الهـی بـر هـر چیـزی مقـدم اسـت و تحقـق آن اهدا بر وجود و عدم هر چیزی متوقف باشد، آن چیز موجود 

کــه  _حــال وقتــی بــه ایــن هــد مهــم   .باشد و چه از امور تشریعییا معدوم خواهـد شـد؛ چـه از امور تکوینی 

مانند وجـود و  بنگــریم، میبینیم آن هد مهم متوقف بر انجام چند امر است؛ _خیــره شــده امــام مهــدی بــرای آن ذ

پنهان ماندن ایشان برای  ثغیبـت آن حضـرت و معجزهای که متکفل طول عمر ایشان است و معجزهای که گاه باع

حفظ جان ایشان از خطرات است؛ چنانکه از سـوی دیگـر، امـوری هسـت کـه تحقـق روز موعـود متوقـف بـر نبـود 

آنهاسـت؛ از جملـه در زمینـه احکـام هـر گونـه حکـم شـرعی کـه انجـام آن بـا حفـظ و غیبـت امـام منافـات داشـته 

که با این هد مهم  یهای ولی احکام شرعی نیست؛ بسـاقط اسـت و انجام آن بر امام واج باشـد، از عهـده آن حضـرت

و نهـی از منکر  فچه احکام شخصی مثل نماز و روزه و چه احکام عمومی مانند امر به معـرو _منافات نداشته باشد 

آن حضـرت توانـایی انجـام  است؛ زیرا طبق فرص، بدلیلی بر ساقط شدنشان نیست، بلکه انجام آن بر حضرت واج _
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بــر ایــن اســاس، از میــان ایــن  (47- 46همو: )ایشـان منافـات ندارد. ارد و انجـام آن بـا غیبـت و هـدف آن را د

زمامــداری بــر مســلمین و ملزومات آن همچون اجـرای حـدود، مـدیریت  وظیفه ی های پــیشگفتــه، مســئولیت

به این دلیل که آن حضـرت در پـس پـرده غیبـت بـه سـر  لت و...ـون جنـگ، گسـترش عـداتمـاعی همچامـور اج

کـه شـکلی عمـومی  _به صـورت طبیعـی آن  اسلامیو احکام  فیفه بیان معارظمیبـرد، سـاقط اسـت؛ همچنـان کـه و

غیبت از عهده ایشان برداشـته شده نیز به دلیل منافات داشتن با شرایط  _و گسـترده دارد و شامل عموم مردم میشود 

  :دو نکته ضروری است در تکمیل آن چه گذشت، تذکر است.

در سطح عـالی  ...وگســتری  ســتیزی، عــدالت لــمظا گــر امــام مهــدی مــأمور بــه تشــکیل حکومــت،  .1

 یسـت والبتـه غیبـت،فـراهم ن امـربـرایش دلیـل اسـت کـه در شـرایط غیبـت، امکـان ایـن نیسـت، بـه ایـن آن

وگرنه خداوند  ت؛اس بـر امـام مهـدی تحمیل کرده بـا سـو اختیـار خـود ناخواسـته اسـت کـه بشـر وضـعیتی

مهیـای  همـواره است و از سوی دیگـر، امـام مهـدی نیـز امام را به بشرعرضه کرده به مقتضای لطفش سبحان

 پـرده پـس بـه امامت است. ا گـربـا ایـن وجـود، آنحضـرت از طومربـ مسـئولیتهای اجتمـاعی پـذیرش

لیل است که بشـر د نمیگیرد، به این بر عهده را به صورت کامل و مسـئولیتهای امامت نیامـده بیـرون غیبـت

 میشـود،امامـت ن وظایف دار برخـی از حضـرت عهـده از ایـن کـه آن بنـابر ایـن .اسـت هـور نشـدهظآمـاده 

 .متوجـه آن جناب نیست اشـکالی

 مصالحی که بر او غیبـت امـام بـا ا گـر »:کـه در پاسـخ ایـن پرسـش گفتـه پـیش مطلبسید مرتضی ضمن اشـاره بـه 

اوتی هست ندارد، چه تف امامی وجود آن اصلاچنین وضـعیتی کـه در  میان ساقط میشود، ازمکلفان است مرتبط

وت گردیـد، غیبت او و بـر او فـ ع مرتبطمنـاف آن، بشـد و بـه سـب بکـه ا گـر امـام غایـچنین نیسـت  ینا  :مینویسد

ده و اجبـاری کـه بـه شگـر امـام بـه دلیـل خـوفی کـه از سـوی سـتمگران متوجه او انبـودش یکسـان باشـد؛ چـرا کـه 

ستمگران  وت شدن مصلحت از سوی هماندر ایـن صورت ف آنـان ایجـاد شـده، زیسـتی از جانب غیبـت و پنهـان

 (145-1،144:ج1410ق. ) علم الهدی ،امام هستند بهـره بـردن از عاست و آنـان خـود مـان

مسـئولیت کلی از آن حضرت  بشده به معنـای سـل یاد وظایفنسبت به انجام  )عج(مکلف نبودن امام مهدی .2

آن حضرت فراهم نکرده، نسبت  ظهورای که شرایط را بـرای  باره نیست؛ چرا که نسبت امام و جامعه در این

به سان معلمی است که برای  بمعلم و شاگردانی است که از درس و مدرسـه فـراری هسـتند و امـام غای
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س یـا فـراری بودن کودکان از درس و مدرسه و امثال لارود و بـه دلیـل فقـدان کـ تعلیم بـه مکـانی مـی

 تعلیم فراهم نمیبیند. چنین معلمی اگر واقعا شور تعلیم و عشق تربیت آن، شرایط را برای

شـتی دادن کودکـان آها زانو نمیزند و میکوشد شـرایط را بـرای تعلـیم و تربیـت و  دربرابر سختی داشته باشد، 

. روشن است است ـنش معلمی دلسوز در برابر شرایط پیش آمدهتـرین واک بـا مدرسـه فـراهم کنـد. ایـن طبیعـی

نیـز  ن امـام غایبک معلم دلسوز کمتر نیست. بنـابرایـهای ی که دغدغه امـام بـرای اهـدا الهـی خود از دغدغه

 _ـئون امامـت شبـه صـورت طبیعـی خواهد کوشید شرایط را برای ایجاد فضایی مهیا کند که در آن فضا بتواند 

میتواند  ـه امـامکبه صورت تمام اجرا کند. مقصود از فضـایی  را _یعنـی زمامداری، تعلیم و رهبری معنوی امت 

 مه آرمانههور و تشکیل حکومت جهانی است. امـام در صـورتی میتواند به ظدر آن به اهدافش برسد، فضای 

ل دهـد. ومتی جهـانی تشـکیهور کـرده و حکـظهایش نایل شود و تمام شئون امامتش فعلیت پیدا کند که 

یکوشد بسترهای و تشـکیل حکومـت جهـانی است و آن حضرت با تمام قوا م ظهورامـام تحقـق  فهـدایـن، بنـابر

ی به معنای عدم رو سـاقط شدن برخی از مسئولیتهای امامت از امام مهد تحقق این مهم را فراهم آورد. از این

 وجبمـدت محتـی در دراز یفه است و این مسئله با وجوب انجام اقداماتی کـهظوجوب فعلی اقـدام بـه آن 

 د . فعلیـت یـافتن تمام شئون امام میشود منافاتی ندار

 اصل چهارم: امام مهدی در چهره واقعی یا در چهره شخصیتی ناشناخته

بخواهد به  در فرضی است کـه آن حضرت به امامت از امام مهدی بیان شد، طتکالیف مربو طآنچه درباره سقو   

ر با غیبت آن حضرت امامت را به انجام رساند و روشن است که انجام این امو وظایفان جامعه عنوان امام مهدی در می

ته و به عنـوان بـاره وجود دارد این است که آن حضرت به صورت ناشناخ منافـات دارد. فـرص دیگـری کـه در ایـن

ه متصـور اسـت از رفتـاری کـ :مینویسدباره  سید محمد صدر در این بپردازد.فـرد عـادی بـه فعالیـت در جامعه  کی

ر میشود، بـه رت صادصـادر شـود دو گونـه اسـت: رفتـاری کـه از آن حضرت با عنوان حقیقی حض )عج(امـام مهـدی

حضرت صادر  لـو پـس از تمـام شـدن آن عمل بتوان آن را به حضرت نسبت داد و رفتاری که از آنصـورتی کـه و

و بـا نـامی دیگـر  فرد عادی و با شخصیتی ثانوی یک در جامعه به عنوانالحقیقه هستند و هولمیشـود،در حـالی که مج

یقی خود به اجرای تکالیف توجـه نمیکنـد زنـدگی میکنـد، امـا اقـدام امـام بـا عنوان حق لبو بـا شـغل و مکـانی کـه ج

ف به انجام مکل ممکن نیست امام مهدی شرعاپیشگفته حالش همان است که گفته شـد و توضیح داده شد که  اسلامی

 .این تکالیف باشد، مگر اقداماتی که مرتبط با دوقسم اخیر از تکالیف امام باشد
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ـایر مـردم و سمحافظت از شـیعیان و دوسـتان خـود و نیـز نظـارت بـر روابـط اجتمـاعی آنـان بـا  -1

 توسـط آنـان؛ اسلامیکـام و پیـاده کـردن اح اسلامیآمـوختن هرچـه بهتـر تعـالیم 

ر عصر ددسـتگیری از بیچارگـان و کم به درماندگان  و گزارشهایی که از مالقات با آن حضرت  -2

یبت ایشان غامام و  فلت دارند؛ چرا که چنین اقداماتی با هدلابر آن د وجـود دارد، غیبـت کبـرا

دی جامعـه فـرد عـا کبه عنوان یاما شکل دوم رفتار امام مهدی یعنی رفتار امام   .تعارص ندارد

کافی  استدلالای کنیم و همین مقدار بـر دلالدلیلـی بر نفی آن نیست، بلکه میتوانیم بر وجود آن است

ـت آن است که برای آن حضرت امکان انجام چنین رفتارهایی وجود دارد، بدون اینکـه بـا غیب

ــر مسلمان دیگر، هایــن ماننــد اشــد. بنـابرنافــاتی داشــته بحضــرت و مخفــی مانــدن هـویتش م

د و آن م اسـت اقـدام نمایــلااسـت کـه بـه هـر کـاری کـه بـه مصـلحت اسـ ببر ایشان واج

م آن حضرت را رو نمیتــوانی ســزاوارتر اســت. از ایــن اسلامحضــرت بــه اطاعــت از احکــام 

ایت شخص یا ماننـد هد یکـی از تکـالیف پـیشگفتـه اسـت؛مگر اینکـه در حـال انجـام  تصور کنیم،

مـوانعی در  راردادنلـم بـه عـدالت و یـا قـظبه راسـتی یـا از  فیا از انحرا اسلامجماعتی از کفر به 

وجود دارد و  ـا شـیعه بـه صورت خاصبعمومـا  ومسـلمین اسلاملمـی کـه در جامعـه علیـه ظبرابـر 

ریغ کرده و از گر امام لطفش را د، اشد چه خواهد اسلامینمیدانیم حال جامعه و امثال این اقدامات.

ی یا سـنت یا اقداماتش دست کشیده بـود؟افـزون بـر ایـنکـه پشـت سر در هر عمل خیر عام المنفعه

دهیم که از  یآفرینی دستانی را م جدیـدی و... احتمال نقش اسلامیاجتمـاعی نیکـویی یـا اندیشـه 

ه یـا رفتـار امام مهدی به حرکـت افتـاده یـا آن حضـرت کسـی بـوده کـه بـذر آن را در سـینسوی 

شیند و هی ارش در هر زمان به بار مینگپروردا جمـاعتی پاشـیده، بـه صورتی که به اذن شـخص یـ

 (49_50، 1383.)صدر،نیست دلیلی بر نفی این احتمال 

امـــداری جامعه مسلمین بـــر اســـاس آنچـــه گذشـــت، روشـــن شـــد کـــه انجـــام مســـئولیتهایی همچـــون زم 

ـدی تعــارص دارد، از کـه از شـئون امامـت اسـت، از آنجـا کـه بـا غیبـت امــام مهـ اسلامیو احکام  فو بیان معار

ویـت امـام نباشـد بـر ه فمســئولیتهای دینــی کــه انجام آن مستلزم انکشـاآن حضــرت ســاقط اســت؛ امــا انجــام 

 .اسـت و امـام نسـبت بـه آن اهتمـام خواهد داشت جبامـام وا

 تعطیلی وظایف امامت یا تنزل آن 
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یلــی ب تعطثکه در سخنان سید محمد صدر به صراحت آمده بـود، شـرایط خـاص دوران غیبـت باعــهمانطور 

ها تکلیفـی بـر عهـده  یتــیاری از مســئولیتهای امامــت میشــوند و امــام نســبت بــه بســیاری از ایــن مسـئولبس

کــم میکنــد را بتــوان بــا نـدارد. بـه نظـر میرسـد دیـدگاه یادشـده کـه بـه تعطیلـی برخـی از مســئولیتهای امامــت ح

 فمعـرو ثتوان از حدیدیــدگاه تنــزل مسئولیتها ارتقا داد. توضیح اینکه شاید ب توضــیحاتی تکمیــل کــرد و بــه

 (253: 1363صـدوق، )0اسـت در آن، امام مهدی به خورشـید پشـت ابـر تشـبیه شـده کـه اسلامپیـامبر گرامـی 

نمیشـود، همچنان که  از آثـار وجـودی ایشـان هیچ یکتعطیلـی ث کـرد کـه غیبـت آن حضـرت باعـ طچنـین اسـتبا

اش را تعطیـل نمیکند، بلکه همچنان که  از آثـار وجـودیچ یک پنهان شدن خورشید در پس حجاب ابرها، هـی

 آثـار و برکـات خـود را بـه همـراه دارد، امـا در سـطحی نـازلتـر و شـعاعی ضـعیفتـر، همه یخورشید در پس ابر، 

تر و با  ـودی امـام را تعطیـل نمیکند، بلکه آن آثار و برکات در شعاعی ضعیفاز آثـار وج هیچ یکغیبـت امـام نیـز 

میتوانـد  همچنـان کــه میتوانـد مسـتند بــه روایـت پـیشگفتــه باشـد، مطلب فروغی کمتر همچنان استمرار دارد. ایـن

قـادر بـر انجـام مسـئولیتهای امامـت در گر باشد که بر اساس آن، امام ا«المیسور الیترک بالمعسور»مبتنــی بـر قاعــده 

نمیشـود. بـر ایـن اسـاس شـاید بتـوان  باز ایشـان سـل وظایفسطح عالی آن نباشد، مسئولیت انجام حد مقدور از 

چنـین ادعـا کـرد کـه در عصـر غیبـت، سـطح نـازل اولـین مسـئولیت امـام کـه حاکمیت و زمامداری امام بود، 

ه توسط فقیه انجام میپذیرد و فقیه بـه نیابـت امـام،مسـئولیت حاکمیـت ایشـان را در سـطحی نـازل حاکمیتی است ک

توسـط علمـا انجـام  _اسـت  اسلامیو احکـام  فکه بیان معار _یفـه ِ دیگر امام ظبـه انجـام میرسـاند؛ همچنـان کـه و

فکـری مـردم و مـدیریت سیاسـی جامعـه هسـتند. امـام نیـز بـا میپـذیرد و علمـا و فقهـا ابزارهـای امـام بـرای هـدایت 

ارجـاع مـردم بـه فقهـا بـرای هـدایت فکـری و ارجـاع بـه فقیـه بـرای مـدیریت سیاسـی، سـطحی نـازل از حاکمیت و 

مـدیریت سیاسـی و  هدایت خود را به انجام میرساند. بـه تعبیـر دیگـر، اگرچـه در عصـر غیبـت، ایـن فقهـا هستند که

از آنجـا کـه فقهـا بـه نیابت از امام و به دستور ایشان متصدی این شئون  را بـرعهـده دارنـد، امـا در واقع فکـری جامعـه

امامانـد،  ە  های اماماند. البته مقصود از ایـن جملـه کـه فقهـا مجـاری تحقـق اراد اند، آنها مجاری تحقـق خواسـته شده

ـت، بلکـه مقصـود کـه لزومـا آنچه فقها انجام میدهند مطابق با خواست امام و معصومانه و بـدون خطاس نیسـت ایـن

کـه البتـه گـاه بـا  _امام بر این تعلق گرفته که در عصـر غیبـت، فقهـا بـر اسـاس اجتهـاد خـود این است که اراده ی 

ایـن خواست امام،عمل معصومانه ا بـرعهـده گیرنـد. بنـابرمعـه رمـدیریت سیاسـی و فکـری جا _خطـا همـراه اسـت 

نبوده است و همین عمل فقیهانـه مبتنـی بـر اجتهـاد و مشـوب بـه خطای احتمالی در عصر غیبت مورد تأیید و رضایت 

هبری وقتی از این پدیده با عنوان سطح نازلی از حاکمیت و ر .امام است و آن حضرت، خواستهای بیش از این ندارد
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امام یاد میکنیم، از ی سو آن را بـه امـام نسـبت مـیدهیم و از سـوی دیگـر، آن را سـطحی نـازل میخـوانیم. نسـبت 

دادن ایـن مسـئله بـه امـام از ایـن جهـت اسـت کـه ایـن مـدیریت سیاسـی و رهبـری فکـری بـه امـر امـام و بـه نیابت 

این حاکمیت اراده ی امام هستند. بنابر مـام ارائـه شـده و فقهـا مجـاری تحقـق آن حضرت است و این مکانیسم توسـط ا

راهبری فکری مسـتقیما از  سیاسـی و رهبـری فکـری بـه امـام نسـبت داده میشـود و از آنجـا کـه چنین حاکمیت و

ایت و راهنمایی معصوم به سـوی امـام انجـام نمیگیـرد و در نتیجـه معصـومانه نیست، سطحی نازل از حاکمیت، هد

در برابر آنچه گفته شد، ممکن است این پرسش طر شود که این سخن که در عصر غیبت هی ی از شئون  .شمار میرود

ت فقها همان سـطح ولایامام تعطیل نمیشـود و امـام بـه تمـام مسـئولیتهای خـود در سـطح نـازلتـری عمل میکند و 

دار حاکمیت جامعه  ها فقها عهده یتوانـد درسـت باشـد؛ چـراکه در بسیاری از برههنـازل حاکمیـت امـام اسـت، نم

ها حتـی آن سطح نازل از حاکمیت معصوم نیز وجود نداشته است و در نتیجـه، ایـن شـأن  این در آن برههدند. بنابرنبو

مـدعا ایـن بـود کـه غیبـت باعـث  هچنـین میتـوان پاسـخ داد کـ امـام تعطیـل شـده اسـت. بـه پرسـش یادشـده ایـن

فقـدان ایـن  ثنمیشـود؛ زیرا آنچـه باعـ طلب از پـیشگفتـه نقلاز مسئولیتهای امام نیست و این ادعا با  تعطیلی هیچ یک

غیبـت امام نیست؛ بلکه فقدان شرایط دیگر بوده اسـت.  های یـاد شـده اسـت، سـطح نـازل از حاکمیـت امـام در برهـه

متقابلی با عملکرد امت دارد و بدون ضـور، فعلیت یافتن شئون امام رابطه یح ایـنکـه همچنـان کـه در عصـر حتوضـ

همراهی مردم حتی در عصر حضور، برخی از شئون امـام ماننـد شـأن حاکمیـت و زمامـداری تعطیـل میشـوند،در 

این همراهـی امت در ابطهای تنگاتنگ دارد. بنابرردم رعصـر غیبـت نیز برقراری سطح نازل شئون امام، با خواست م

عامل عدم تشکیل حکومت فقدان همین عنصر  دوران غیبت نیز شر تشکیل حکومت است و در صورت فقدان آن،

شئون امام نیست و در دوران غیبت نیز  هیچ یکاست.در نتیجه،غیبت به تنهایی و به خودی خود عامل تعطیلـی کلی 

امـام در همـه ابعـاد در سطحی نازلتر پرتوافشانی میکند؛ اما همچنـان کـه در عصـر حضـور، همچـون دوران حضـور 

نیـز انتفـاع مـردم از برخـی از ابعاد وجودی امام در گرو وجود اراده جمعـی از سـوی امـت بـود،در عصـر غیبـت 

ت امام عامـل آن، غیب وجود نداشته، مداری نیزهایی این سطح نازل از زما این ا گر در برهههمـین شـر وجود دارد. بنابر

، همچون خورشید پشت بامام غای »: ثل)ص( کـه م اسلامایـن، ایـن فرمـایش پیـامبر گرامـی مهدی نبـوده اسـت. بنـابر

 .، به کلیت خود همچنان باقی است«ابر است
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  مهدی )عج( یت عالم توسط امامارزیابی ادعای مدیر

عالم  ثحواد )عج(شـد کـه آیـا امـام مهـدی حبـه پرسشـی اسـت کـه در آغـاز نوشـتار مطـر حـال نوبـت بازگشـت  

گر مدیریت امـام بـر رخدادهای عالم را از مصـادیق است که بر اساس آنچه گفته شد، ا را مدیریت میکند؟روشن

ذیریم، از آنجا که بر اساس امام بپ ظیفهو آن را بـه عنوان و شـأن حاکمیـت و زمامـداری آن حضـرت بـه شـمار آورده

پـیشگفتـه اصـل مسـئولیت حاکمیـت در عصر غیبت به حاکمیت فقیه تنزل یافته و آن حضرت بدون واسطه  ثمباحـ

باره  رو امام در این امام خارج است. از اینه ی خود از عهد به دار ایـن مسـئولیت نیست، فروعات آن نیز خود عهـده

انجـام میدهد  بـاره کنـده و بـا هـویتی ناشـناخته در اینگـر اقـداماتی کـه بـه صـورت پراه نـدارد، ممسئولیتی بـر عهـد

مـوردی خـاص باشـد و بـر اسـاس آن، نمیتوان رفتاری خاص را اقـداماتی نمیتوانـد اثبـات کننده ی که وجـود چنـین 

ن امر سخن میگوید یا مقصودش این است کـه ایـن بر فلا. بنابراین کسی که از مدیریت امام به آن حضرت نسبت داد

یت فقیهی که مورد تأیید امام عصر است انجام گرفته و به همین سب ، این کـار مـورد رضـایت امـام لاکار در نظام و

پذیرفته حضرت و با اراده مستقیم ایشان انجام  کـه ایـن کـار واقعـا تحـت اشـرافمنظـورش ایـناسـت  عصـر اسـت؛ یـا

خاص داشته است و برای تحقق آن، با عنایت خود اسباب و  ە  است وآنحضرت واقعا برای تحقـق ایـن عمـل اراد

دوم باشد، به صورت کلی  بگر مقصود،مطلب پیشگفته روشن شد که ابر اساس مطال  .عوامـل را فـراهم کـرده اسـت

اصل خبـری از آن سـو برسد.  و عارفان و بق رجال الغیدلیلی بر آن وجود ندارد، مگر در مواردی خاص که از طری

نخست باشد، افزون بر اینکه حاصل آن رضایت امام به آن عمل است و نه مدیریت آن از سوی  بگر هم مقصود،مطلا

ند یت فقیه نهایت چیزی را که میتوالاامام، آن نیـز بـه کلیـتش قابـل دفـاع نیسـت؛ چـرا کـه رضـایت امـام مهدی به و

 مـورد نباشد، ببا اجتهاد خود به آن حکم میکند، هرچند در اجتهادش صائ ولی فقیهثابت کند این است که آنچه 

 ومـورد تأییـد امـام اسـت  فقیه انجام مـیشـود یحاکمیت ول تحت تأییـد امـام اسـت؛ امـا که هر اقدامی که دردولت

دلیلـی آن را تأییـد نمیکنـد. شـاهد ایـن ادعـا تذکرات  چاین بلکه توسط آن حضـرت مـدیریت شـده اسـت، هـی

متعـدد امیرمؤمنـان بـه کـارگزاران خـود و گوشـزد کـردن خـبط و خطاهـای آنـان اسـت. بـه عنوان نمونه میتوان به 

 1370شریف رضی، .)اشاره کرد _کـه کـارگزار آن حضـرت در بصـره بود  _نامه آن حضرت به عثمان بن حنیف 

ایـن وقتـی نتـوان عمـل جـدی اعتـراص میفرمایـد. بنـابر ، امـام بـه رفتـار عثمـان بـه صـورت (که در آن نامـه 70، 3:ج

اند را بـه صـورت مطلـق مـورد تأییـد ایشـان دانسـت، بـه طریـق اولـی  شـده بکـارگزارانی کـه توسـط معصـوم نصـ

یــت فقیــه را حاصــل مــدیریت امــام زمــان ، بلکــه مــورد تأییــد آن م ولانمیتـوان فعالیتهـای کــارگزاران نظــا

 مـیتـوان ازدر ایـن فـرصت ن پیشگفته باید این نکته را نیز افزود که اساسا بمطال اساس بر .آوردبه شمار حضــرت
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 فقیه سرپرسـتی آن را به عهدهای دانست که  منحصردر حوزه مـدیریت عالم سخن گفت؛ بلکه باید مدیریت امام را

آنچه گفته شد پاسخ به پرسش مورد نظر از منظر مسئولیتهای امام بود. پرسش یادشده را میتـوان از منظـر شــأن  .دارد

امـام نیــز مـورد کــاوش قـرار داد و محتمــل اسـت ادعــای مدیریت امور توسط امام مهدی در  ضوسـاطت فــی

در عـالم هسـتی اسـت و  ضباشـد؛ یعنـی از آنجـا کـه امـام، واسـطه فـی ضموزه وساطت فیعصر غیبت مبتنی بر آ

آن حضـرت اسـت و اراده ی میرسد، بنابراین عالم هسـتی مسـخر  خلایقتمـام خیـرات از مجـرای آن حضـرت بـه 

رخــدادی بــدون وســاطت  چهــیحضـرت بـر همـه کــس و همــه چیــز حکــم میرانــد. بنــابر ایــن اراده ی آن 

است به  ضگر از این نظر که امام واسطه فیا .آن حضــرت اتفــاق نمیافتد و لذا عالم توسط ایشان مدیریت میشود

مسئله نگاه کنیم، همه امور را میتوان بـه امـام نسـبت داد؛ امـا در ایـن نگـاه نسـبت دادن امـور بـه امـام همچـون نسـبت 

ور بـه خداونـد است. وقتی میگوییم هستی و انسان و اعمال انسان، همه مخلوق خداوند است،وجود چنین دادن امـ

مسئولیت از  بفاعلیتی برای خداوند به معنای نفی فاعلیت انسان نسبت به اعمـال ارادیاش و نفـی اختیـار از او و سل

ان نسـبت بـه اعمالش در طول فاعلیت خداوند است و فاعل انسانی نیست؛ چرا کـه بـه تعبیـر فلسـفی، فاعلیـت انسـ

ایـن هـم خداونـد خـالق اعمـال تیـار خـودش رفتـار کنـد. بنـابرمرتبه، اراده کـرده اسـت کـه آدمـی بـا اخ خدای بلند

در ایـن  میبینـد.انسان پیامدهای آن را نیز  رو بـه انسان نسبت داده میشود؛ از این عانسـان اسـت و هـم اعمـال، بـه واقـ

انـدازه بـه  کنگـاه در نسـبت دادن عمـل بـه خداونـد، بـین عمـل صـالح و غیـر صـالح تفـاوتی نیسـت و هـر دو بـه یـ

از جملـه انسانها و رفتار آنها به  بـدانیم، همـه هسـتی و ضگر امام را واسطه فیاین اد نسبت داده میشوند. بنابرخداون

 باختیار از انسان و سل بدر این نگاه نیز انتسـاب عمـل بـه امام به معنای سل ق پیدا میکند.برکت وجود امام تحق

جـای فاعـل را  ضعمـل از او نیست؛ چرا که امام با وساطت خـود در فـی کمسئولیت از پیامدهای مثبـت یـا منفـی یـ

ایـن در ایـن ت انسـان را پـر نمیکـرد. بنـابرنمیگیـرد، همچنـان کـه فاعلیـت خداوند نسـبت بـه اعمـال جـای فاعلیـ

فاسق؛  ع یکشـر لان عمـل خـلافمؤمن به همان اندازه به امام نسبت داده میشود که فـ کخواندن ی بنگـاه نمـاز شـ

یـات آن و از جملـه رفتارهـای ارادی انسـانها از مجـرای امـام، لبـاس هسـتی میپوشـند چرا که وقتی هستی و تمام محتو

و ابعـاد آن  تفـاوتی نیسـت و تمـام اجـزا چدیگـر بـین اجـزای هسـتی هـی عینیـت یـافتن و بـودن میرسـند، ضو بـه فـی

ای جنـگ رخ دهـد یـا صـلح شـکل  گـر در جامعـهبنابراین برای مثـال، ا .شـکل بـه امـام نسـبت داده میشـود بـه یک

 شـکلث نمیتوان گفت امام، صلح را اراده کرده است و مدیریت حضـرت باعـ ضگیـرد، از منظـر وسـاطت در فی

، انتسـاب هـر دو بـه امـام درسـت اسـت و همچنـان کـه در  ضگیـری صـلح شد؛ چـرا کـه از منظـر وسـاطت در فـی

 للها آیت .بود،در زمان صـلح نیـز ایـن رخـداد را میتـوان بـه امـام نسبت داد بق موجود به امام منتسزمان جنگ اتفا



17 
 

استمرار حیات دشمنانشـان حرکـت دسـت و پـا، بینـایی چشـم، حتـی تیـزی و  :جوادی آملی در اینباره مینویسد

است.  ضینی ائمـه و وسـاطت آنهـا در فـیتکو ذنا به برکت _که همگی فیضی الهی است  _آنان  لاحبرنـدگی سـ

پدیـده، ارادهای ویـژه نـدارد  ایـن نگـاه، امـام بـرای تحقـق یک در بـه تعبیـر دیگـر،( 228، 2:ج 1381جوادی آملی، )

خداونـد اسـت و  ه یفـانی در اراد اراده ی اودیگر، گزینش نمیکند؛ بلکه ک پدیده و نه پدیده ی و او بـرای تحقق ی

امام نیز بر همین اراده ی الهی بر این تعلق گرفته که عالم طبق نظام اسباب و مسببات پیش برود، اراده ی از آنجا که 

ویژه در ایـن نظـام دخـل و تصـرفی نمیکند و جریان امور بر اساس اراده ی او برای اعمال  رو تعلق میگیرد. از این

افعال ارادی انسانها نیز روال امور بر اساس اراده انسانها و دیگر اسباب و حوزه ی و در  شکل طبیعی خود اداره میشود

خداونــد متعــال اراده ی شرایطی است که به صورت طبیعـی وجـود دارنــد و همچنــان کــه بــه صــورت طبیعــی 

سـانها اراده کننـد اراده میکنـد، امـام نیـز در شـکل انســانها نمیشـود و او هـر آنچـه را کـه اناراده ی تغییــر در  ثباعــ

سـری مصـالح، امـام  ککسی را تغییر نمیدهد. بنابراین محتمل است که گـاه بـه دلیـل وجـود یـاراده ی طبیعـی آن، 

تحقـق چنـین شـود و البتـه  بآن حضرت بـر اراده انسـانها غالاراده ی ویـژه نماید و اراده ی امـر،  یک بـرای تحقـق 

در  وضـعیتی بـه معنـای صـحت انتسـاب عمـل یـا رخـداد خاصـی بـه آن حضـرت نیسـت؛ چـرا کـه از ایـنکـه دقیقـا

مگــر ایــنکــه خــود آن  ع نــداریم،لامصــلحت دخالــت مســتقیم امــام وجــود داشــته، اطــ یای چـه واقعــه

ارش آن از طریقی معتبـر از سـوی اولیـایی کـه گـاه بـا آن حضرت مالقات حضرت بر این دخالت صحه بگذارد و گز

پیشگفته این خواهد بود که ادعای مدیریت عالم توسـط امـام زمـان ا گـر به معنای  بحاصل مطال .میکنند به ما برسد

توجـه  بد به این مطلـپـذیر اسـت؛ اما بای آن حضرت باشد، پذیرفتنی و بر اساس مبـانی دینـی اثبـات ضوساطت فی

ن رخـداد سـخن میگوید، ا گر مقصودش این باشد که چون که لاکـرد کـه کسـی کـه از مـدیریت امـام زمـان بـر فـ

بـرای هـر  ضاز سویی رخداد مورد نظر یکـی از موجـودات عـالم هستی است و از سوی دیگر، امام زمان واسطه فی

گـر رخـداد ااسـت، همچنـان کـه  تحقـق ایـن رخـداد واسطهمیکنـد، امـام  چیـزی اسـت کـه لبـاس وجـود بـه تن

افتاد، آن نیز به وساطت امـام موجـود میشـد. ایـن سـخن حقـی اسـت؛  دیگـری متفـاوت بـا رخداد مورد نظر اتفاق می

است  کرده ویـژه اعمـال ای اما ا گـر مقصـودش ایـن باشـد کـه آن حضـرت بـرای تحقـق رخـداد مـورد نظـر اراده

 های انسانی که چه و بـا دخالـت مسـتقیم خـود بـر اراده و خود، اسباب و شـرایط را بـرای تحقـق آن فـراهم آورده

جهـت  تحقق رخداد مورد نظر میشد غلبه کرده و آنها را بـه سـمت و سـوی مـورد نظـر خـویش عبسا وجود آنها مان

خاص  متفاوت است و اثبات آن به دلیلی ضبـا وساطت در فی _همچنـان کـه گذشـت  _چنـین چیـزی اسـت  داده

 . نیاز دارد
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 گیری نتیجه
 

ـه مدیریت امام عصر بصـه کـرد کـه ا گـر از منظـر شـئون امامـت لاآنچـه گذشـت را میتـوان در ایـن چنـد نکتـه خ 

دهای که فقیه در تر و در محدو بت تعطیل و در سطح نازلزیستی امام در عصر غی بنگریم، این مدیریت به دلیل پنهان

به این  ضاطت فیگر از منظر وسانجام میپذیرد و اعـام آن حضرت  ایبآن بسط یـد دارد توسـط فقیـه بـه عنـوان ن

 .نیست شدنی مسئله بنگریم، باز مدیریت امام مهدی به معنای خاص آن اثبات
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